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در روزهایی که بر ما گذشــت، از چهل و‌سومین 
سالروز رفراندوم تاریخی جمهوری اسلامی عبور 
کردیم. این همه‌پرســی در تاریخ معاصر ایران، 
از مشــروطیت به بعد و از جنبه‌هــای گوناگون، 
بی‌بدیل می‌نماید. در مقال پی آمده، علل این امر 

مورد‌بازخوانی قرار گرفته است.

نظری بر یک چالش، بر سر نوع و نام حکومت 
برگزاری رفراندوم تاریخی جمهوری اسلامی، به حکم 
امام خمینی )ره( به مهدی بازرگان برای تصدی سمت 
نخســت‌وزیری دولت موقت -که انجام آن را، یکی از 
وظایف مهم وی قلمداد کرده بودند - برمی‌گردد. در واقع‌ 
بعد از تشکیل‌ شورای‌ انقلاب‌ و دولت‌ موقت‌، برگزاری‌ 
این‌ رفرانــدوم‌، مهم‌ترین‌ اقدام‌ بــرای‌ تثبیت‌ انقلاب‌ 
اسلامی‌ و سنگ‌ بنای‌ دمکراسی‌ اسلامی‌ در ایران‌ است‌. 
با این‌همه، پس ‌از آنکه انجام رفراندوم، ضروری شمرده 
شد، بر سر نام و عنوان آن اختلاف افتاد! در واقع از اسفند 
1357، مقوله بسیار مهم‌ در همه‌ محافل‌، مطبوعات‌ و 
رادیو و تلویزیون‌، مسئله‌ تعیین‌ نوع‌ نظام‌ حکومت بود 
و درباره آن، مباحث‌ مختلفی‌ به‌ راه‌ افتاد. در شعارهای 
مردمی انقلاب اسلامی، همزمان با تحولات عملیاتی 
این رویداد بزرگ، شعار »اســتقلال، آزادی، حکومت 
اسلامی« و بعدا »جمهوری اسلامی«، کاملًا جا افتاده 
بود و قاعدتاً می‌بایست بلافاصله پس از سقوط رژیم شاه، 
جمهوری اسلامی اعلام می‌شد اما به‌ هر روی، اکثریت 
مردم به تعیین نوع نظام از راه همه‌پرسی رضایت دادند 
و این مســئله به‌خودی‌خود تکاپوی شدید نیروهای 
سیاسی را در پی داشت. تقریباً تمام نیروهای سیاسی، 
به اســتثنای معدود ســلطنت‌طلبانی که در جامعه 
جایگاهی نداشتند، با نفی حکومت سلطنتی و روی ‌‌کار 
آمدن حکومتی در شکل جمهوری موافق بودند. در عین‌ 
حال این نیروها درخصوص نوع این جمهوری با یکدیگر 
اختلاف‌نظر داشــتند. گروهی به ‌نام نهضت رادیکال 
)انشعابی از جبهه ملی(، در آستانه تشکیل کنگره خود، 
تشکیل حکومت جمهوری )جمهوری صرف( را خواستار 
شد. نظر دوم، تشکیل جمهوری دمکراتیک ایران بود که 
از سوی کانون نویسندگان، حزب ناسیونال دمکراتیک 
ایران و احزاب کرد بیان شد. نظر سوم مبنی بر تشکیل 
»جمهوری دمکراتیک اسلامی« را نیز دولت موقت و 
نهضت آزادی مطرح کردنــد؛ زیرا معتقد بودند دنیای‌ 
امروز جمهوری‌ اسلامی‌ را نمی‌پذیرد و باید برای‌ جلب‌ 
افکار عمومی‌ دنیا و رفع‌ برخی‌ از نگرانی‌ها از روشنفکران‌ 
جامعه‌، قید دمکراتیــک‌ را به‌ آن‌ افزود. بــازرگان در 
مصاحبه‌ای در تاریخ ۴بهمن ۱۳۵۷، به این مسئله اشاره 
کرد و صراحتا از نظریه جمهوری دمکراتیک اسلامی، 
پشتیبانی کرد و روزنامه‌های وابسته و نزدیک به گرایش 
او،در آن روزها به اظهارات وی دامن زدند؛ مثلا کیهان 
با تیتر درشت نوشت: »بازرگان: به جمهوری اسلامی، 
صفت دمکراتیک را باید اضافه کرد!...«. در راســتای 
ســخنان بازرگان، دیگر چهره‌های دولت موقت نیز از 
نظریه جمهوری دمکراتیک اسلامی دفاع کردند. احمد 
صدر‌حاج‌سیدجوادی، وزیر کشور وقت، حتی از بازرگان 
نیز یک قدم جلوتر گذاشت و گفت: »مناسب آن است 
که فقط مفهوم جمهوری دمکراتیک باشد تا در تدوین 
قانون اساسی، بتوانیم آن را به هر شــکلی درآوریم!... 
.«  حسن‌ نزیه‌، مدیرعامل‌ شــرکت‌ نفت‌ ملی‌ ایران‌ در 
دولت‌ موقت و از نزدیکان آیت‌الله شــریعتمداری‌ نیز 
در مقاله‌ای به‌ جای‌ »جمهوری‌ اسلامی‌«، »جمهوری‌ 
ایرانی‌« را مطرح‌ کرده‌ بود! افراد دیگری‌ مانند هدایت‌الله 
متین‌‌دفتری‌ و رحمت‌الله مقدم‌مراغــه‌ای‌ نیز همین‌ 
رویکــرد را دنبــال‌ می‌کردند و خواهــان‌ »جمهوری‌ 
دمکراتیک‌« بودند. چهارمین نظر متعلق به جریانات 
خواهان تشــکیل جمهوری خلق یا جمهوری فدراتیو 
خلق‌های ایران بود. دیدگاه اخیر اغلب از سوی گروه‌های 
چپ‌گرایی مطرح می‌شــد که در آن مقطع معتقد به 
پنهان‌کاری نبودند! افرادی نیز به‌طور منفرد، تشکیل 

»حکومت جمهوری ملی اسلامی ایران« و »جمهوری 
دمکراتیک سوسیالیستی« را خواستار شدند. حامیان 
پنجمین دیدگاه، مدعی بودند که هیچ حکومتی، اعم از 
جمهوری و غیرجمهوری، جز حکومت امام معصوم)ع(، 
نمی‌تواند اسلامی باشــد و نباید حکومتی اسلامی، در 

زمان غیبت امام زمان)عج( تشکیل شود.

رسانه‌ها؛ محمل چالش درباره نوع حکومت
در این میان علاوه بر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی 
که نظر مخالفشان با جمهوری اسلامی در روزنامه‌های 
رســمی کشــور چون کیهان، آیندگان و... منعکس 
می‌شــد و در فضایی که حدود یک‌ماه‌و‌نیم از پیروزی 
انقلاب گذشــته بود و هنوز بدنه جامعه انقلابی، بنیه 
رســانه‌ای و تبلیغی چندانی نداشت، مجلات دیگری 
نیز به قلم‌فرســایی علیه نظام حکومتی مورد‌نظر امام 
خمینی)ره( پرداختنــد؛ به‌طور مثــال مجله »امید 
ایران«، در شماره4 دوره جدید خود و در صفحه‌های 
32و 33 مقاله‌ای از محمود دژکام چاپ کرد با عنوان 
»انقلاب دمکراتیک اسلامی چگونه پا گرفت؟« که در 
آن نویسنده پیشاپیش، با تعیین نوع حکومت جمهوری 
اسلامی مخالفت کرده و آورده بود: »روشنفکران برای 
آینده خود و اقلیت‌های مذهبی، تضمین می‌خواهند و 
بهترین تضمین، موافقت با افزودن واژه دمکراتیک به 
انقلاب اسلامی است...«. یا بر جلد شماره 9این مجله، 
طرحی از مهندس بازرگان چاپ شده بود که در فکرش 
جمهوری دمکراتیک می‌گذرد، ولی در دستش برگه 
رأی »آری« به جمهوری اسلامی دارد! همچنین بالای 
این طرح، این تیتر درج شده بود: »مصطفی رحیمی: 
چرا با جمهوری اســامی مخالفم؟«. مجله »تهران 
مصور« نیز به بلندگوی احــزاب و گروه‌های مخالف 
تبدیل شده بود. این مجله در شماره 10و در صفحات 8، 
9و 20خود، با انتشار بیانیه حزب جمهوریخواه با عنوان 
»رأی کورکورانه ندهیــد!«، بیانیه چریک‌های فدایی 
خلق با عنوان »چرا در رفراندوم شــرکت نمی‌کنیم«، 
بیانیه رزمندگان خلق با عنــوان »این رفراندوم غلط 
است« و بیانیه حزب کارگران سوسیالیست با عنوان 
»رفرانــدوم غیردمکراتیک«، مخالفــت علنی با نوع 

حکومت »جمهوری اسلامی« را اعلام می‌کرد.

امام خمینی‌ره رویاروی جنگ روانی، برای تخطئه 
جمهوری اسلامی

از ســوی دیگر اما امام‌خمینی)ره( به پیروی از نظریه‌ 
حکومت اســامی در عصر غیبــت، شــدیداً با این 
فضاسازی‌ها به مخالفت برخاســتند و آن را نشانی از 
نفوذ و نماد غرب‌زدگی قلمــداد و تأکید کردند: فقط 
»جمهوری اسلامی«، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه 
کم! امام‌خمینــی)ره( در مصاحبه‌ با حامــد الگار، به 
این نظریه‌ها، خصوصا سیاســت‌های دولت موقت در 
تحمیل پسوند دمکراتیک، حمله کردند و گفتند: »تا 
توانستند راجع به جمهوری اسلامی مخالفت کردند، 
مثلًا ]می‌گفتند[ جمهوری باشد، اسلام می‌خواهیم 
چه کنیم؟ ]یا[ جمهوری دمکراتیک باشد، اسلامش 
نباشد! آخرش که آن خوب‌ خوب‌هایشان، که درست 
و خوب صحبت می‌کند، می‌گفت: جمهوری اسلامی 
دمکراتیک. ملت ما این را قبول نکرده و گفتند: آنچه 
ما می‌فهمیم، اســام را می‌فهمیم و جمهوری را هم 
می‌فهمیم ]که[ چیست، اما دمکراتیکی که در طول 
تاریخ، پیراهنــش را عوض کرده اســت، هر وقت به 
یک معنی ]بوده[، الان هم ایــن دمکراتیک، در غرب 
یک معنی دارد و در شرق یک معنی دیگر است... آن 
دمکراتیک را حتی پهلوی اسلام هم بگذارید، ما قبول 
نداریم! علاوه ‌بر این من ایــن را در یکی از حرف‌هایم 
گفتم، اینکه ما قبول نداریم، برای‌ این‌ ]است[ که این 
اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می‌گذارید، 
معنایش این است که اســام دمکراتیک ]نیست[ و 

حال‌آنکه از همه دمکراسی‌ها، بالاتر است...« 
امام در پیام دیگری که در چهارم فروردین 1358پخش 
شد، صراحتاً اعلام کردند: »شما ملت ایران، در انتخاب 
نوع حکومت آزاد هستید، یعنی می‌توانید به هر نظام 

مورد‌دلخواه رأی دهیــد اما خود من بــه جمهوری 
اسلامی رأی می‌دهم...«‌ شــهیدان آیت‌الله مطهری و 
آیت‌الله بهشتی‌ و سایر یاران‌ امام‌ نیز در سخنرانی‌ها و 
مصاحبه‌ها، بر جمهوری اسلامی‌ تأکید کردند. امام‌ در 
این‌ روزها بسیار فعال‌ و خستگی‌ناپذیر بودند‌، چنانچه 
در برخی‌ روزهــا )ماننــد‌ 1358/1/9( گاهی‌ بیش‌ از 
7-6 سخنرانی‌ و مصاحبه‌ داشــتند و در همه‌‌ آنها نیز 
بر برگزاری‌ شکوهمند همه‌پرســی‌ و نیز »جمهوری‌ 

اسلامی‌« تأکید می‌کردند.

از تداوم مخالفت‌ها تا تحریم رفراندوم
هرچه زمان تــدارک مراحل مقدماتــی رفراندوم، از 
سوی دولت موقت نزدیک می‌شد، درگیری‌ها درباره 
نوع حکومت، ابعاد فزاینده‌تری به‌خود می‌گرفت. در 
بیستم اسفندماه1357 دستور انجام همه‌پرسی تعیین 
نوع نظام، از جانب رئیس دولت موقت صادر شد و قرار 
شد تا ملت ایران در این نظرخواهی به این سؤال که »آیا 
نوع حکومت آینده، جمهوری اسلامی باشد یا خیر؟« 
پاسخ آری یا نه دهند. همین شکل همه‌پرسی نیز سبب 
اختلاف‌نظر گروه‌های سیاسی شد و سخنگوی وقت 
دولت موقت اعلام داشت: »در تمام دنیا، رفراندوم فقط 
به‌صورت آری یا نه انجام می‌شــود و اگر تعداد کسانی 
که رأی منفی داده‌اند، بیشتر از رای‌دهندگان مثبت 
باشد، آن وقت سؤال عوض می‌شــود و مجدداً درباره 
ســؤال جدید، رای‌گیری خواهد شــد...«.اما افرادی 
همچون آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری، که بعدها 
پدر معنوی ـ سیاسی حزب جمهوری خلق مسلمان 
شــد، با بهره‌برداری از رســانه‌های مختلف، ازجمله 
روزنامه اطلاعات، با گروه‌های مخالف همصدا شــد و 
در چهارم اسفندماه 1357، اعلام کرد: »باید از مردم 
پرسیده شــود چه نوع حکومتی می‌خواهند نه آنکه 
مردم مجبور باشــند درباره نوع محدودی اظهارنظر 
کنند... پاسخ رفراندوم، لازم نیست به دو شکل محدود 
شود...«. از سوی دیگر، سخنگوی سازمان چریک‌های 

فدایی خلق در یک مصاحبه مطبوعاتی، ضمن اعلام 
تحریم رفراندوم توسط این سازمان گفت: »تنها پس 
از یک رشــته اقدامات عاجل و فوری، که برای تثبیت 
آزادی‌ها صورت می‌گیرد، راه برای یک رفراندوم آزاد 
باز خواهد شــد؛ بنابراین هر نــوع نظرخواهی قبل از 
این تحولات نمی‌توانــد بازگو‌کننده نظر واقعی مردم 
باشد!...«. سخنگوی چریک‌های فدایی خلق، موافقت 
این ســازمان با رفراندوم را منوط بــه نابودی تمامی 
ارگان‌های رژیم ســابق کرد! ‌جبهه دمکراتیک ملی، 
جمعیت اتحاد بــرای آزادی، حــزب جمهوریخواه، 
جمعیت آزادی و همبســتگی اتحاد چپ )متشــکل 
از گروه‌های مســتقل چپ( نیز، هرکــدام به‌گونه‌ای 
خواهان تغییر شکل رفراندوم شــدند و اعلام کردند 
که با شــکل اعلامی رفراندوم از ســوی دولت، در آن 
شــرکت نمی‌کنند! ســازمان خلق عرب ایران، ستاد 
خلق ترکمن، گروهی به‌نام برادران بلوچ اهل تســنن 
و 8جمعیت و ســازمان کرد به رهبری حزب دمکرات 
و با حمایت چریک‌هــای فدایی خلق، ضمن مخالفت 
با اصل برگزاری رفراندوم با ادعای نامشــخص بودن 
ماهیت و محتوای جمهوری اسلامی، خواهان تشکیل 
نوعی حکومت خودمختار در خوزستان، ترکمنستان، 
بلوچستان و سیستان و کردستان شدند و عدم‌حضور 
خود در رفرانــدوم را اعلام کردنــد.در این مرحله نیز 
برخی روزنامه‌های کم‌تیراژ، تشــویق مردم به تحریم 
رفراندوم را در دستور کار خود قرارداده بودند، ازجمله 
روزنامه »پیغام امروز« سلسله مطالب و مقالاتی چاپ 
کرد که طی آن نویسندگان خواهان تحریم انتخابات 
شــده بودند. مانند مقاله »با این مردگان برخاسته از 
گور تاریخ، که به آزادی‌های مــردم می‌تازند«، که در 
آن عینا این عبارت آورده شده بود: »هر نوع رفراندوم و 
همه‌پرسی بی‌اعتبار است!« کمی بعد هم این روزنامه، 
اطلاعیه‌ای بــرای تحریم انتخابات، بــا تیتر »آقایان 
به‌خاطــر آزادی رفراندوم نکنیــد، رفراندوم نکنید« 
منتشر کرد. در مقابل، علاوه بر امام‌خمینی)ره( و تمام 
تشکل‌های مذهبی که خواهان رأی ‌دادن به جمهوری 
اسلامی بودند، برخی تشــکل‌های غیرمذهبی مانند 
حزب توده، پان‌ایرانیســت، سازمان فرهنگیان جبهه 
ملی ایران، هیأت دبیران کنفدراسیون جهانی محصلین 
و دانشجویان و گروه‌های روشنفکران یهودی ایران و 
زرتشتیان ایران، اعلام کردند که به جمهوری اسلامی 
رأی می‌دهند. ازســوی‌دیگر مراجعــی چون آیت‌الله 
سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله سیدشهاب‌الدین 
مرعشی‌نجفی در قم و آیت‌الله سیدابوالقاسم خوئی در 
نجف، ضمن اعلام رأی مثبت خود به جمهوری اسلامی، 
از مردم نیز خواستند تا به جمهوری اسلامی رأی دهند. 

»نه« قاطع مردم به مخالفان 
در چنین فضای متشــنجی با وجود تبلیغات فراوان 
مخالفان، مزاحمت‌ها، کارشــکنی‌ها و ایجاد ناامنی، 
98/2درصد مردم، به جمهوری اسلامی رأی دادند و 
از بین ۲۰میلیون جمعیت رأی‌دهنده، تنها ۱۴۱هزار 
نفــر رأی »نه« دادنــد؛ چیزی که همــگان و به‌ویژه 
اعضای دولت موقــت را نیز متحیر ســاخت! درواقع 
مردم در ۱۲فروردیــن ۵۸، فــارغ از رأی »آری« به 
جمهوری اسلامی، »نه« بزرگی به دشمنان این نظام 
سیاسی گفتند. این نخســتین صحنه مسابقه جدی 
بین نیروهای سیاســی بود و در میان‌ امواج‌ خروشان‌ 
حضور مردم‌ ایران‌، آنان کــه‌ انتخابات‌ را تحریم‌ کرده‌ 
بودند  یا گروهک‌هایی‌ که‌ مردم‌ را تحریک‌ کرده‌ بودند 
که‌ به‌ »جمهوری‌ اسلامی«‌ رأی »آری‌« ندهند، جایگاه‌ 
خویش را در ایران جدید شفاف کردند. آنان دریافتند 
که به‌رغم ایجاد موجی از جنگ روانی، در میان مردم 
پایگاهی ندارنــد. امام‌خمینی)ره( نیــز روز دوازدهم‌ 
فروردین‌ را، روز جمهوری‌ اسلامی‌ و از بزرگ‌ترین اعیاد 
ملی و مذهبی کشور و نخســتین‌ روز حکومت »الله« 
خواندند و آن‌ را به‌ ملت‌ ایــران‌ تبریک‌ گفتند‌ و اعلام 
کردند: »در هرســال‌، روز 12فروردین‌، روز عید ملت‌ 

ما خواهد بود...«.
منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

 ‌شکفتن نظام اسلامی
 در میان غبار جنگ روانی!

خوانشی از بسترهای تاریخی و سیاسی رأی ملت ایران به جمهوری اسلامی

الهام دانایی سرشتگزارش
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امام‌خمینی)ره( در چهارم فروردین 1358 

صراحتــاً اعــام کردند: »شــما ملــت ایران 

در انتخــاب نــوع حکومــت آزاد هســتید؛ 

یعنــی می‌توانیــد بــه نظــام مورد‌دلخــواه 

خــود رأی دهیــد اما خــود من بــه جمهوری 

اســامی رأی می‌دهــم...«. رهبر انقلاب 

در آن روزها، بسیار فعال‌ و خستگی‌ناپذیر 

بودنــد‌، چنان‌کــه در برخــی‌ روزهــا ماننــد 

 6-7 از  بیــش‌  گاهــی‌  9فروردیــن58، 

ســخنرانی‌ و مصاحبــه‌ داشــتند و در آنهــا 

بــر برگــزاری‌ شــکوهمند همه‌پرســی‌ و نیــز 

»جمهوری‌ اسلامی‌« تأکید می‌کردند 

 درنگی در پیشینه تاریخی رفراندوم
در تاریخ معاصر ایران

راه طولانی مردم‌سالاری دینی

تغییر و تحــولات جهان و آشــنایی ایرانیان بــا فرهنگ و 
نظام‌های سیاســی‌ غربی‌‌ و پیشرفت‌ ســریع مغرب زمین، 
مردم تحت ستم پادشاهی مطلقه قاجار را، با دستمایه‌های 
ملی و بالاخص مذهبی‌، برای‌ تغییر‌ نظام حکومتی سلطنت 
مطلقه به سلطنت مشروطه برانگیخت. آنچه در این تحولات، 
صرف‌نظر‌ از‌ نزاع‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود، مورد نظر قرار 
داشت، تغییر نظام ســلطنتی مطلقه، به مشروطه‌ و تدوین‌ 
قانون‌ اساسی و بالاخص متمم آن بود که پلی برای رسیدن 
به جمهوریت شــد. )1( این تغییر‌ و تحولات‌ که می‌رفت تا 
فصل جدیدی در اندیشه سیاســی ایرانیان بگشاید، به‌علت 
شکاف‌های عمیق‌ در‌ صفوف‌ مشــروطه‌خواهان، مسکوت 
ماند.با این همه امــا، مهم‌ترین رخداد در اواخر ســلطنت 
احمدشــاه قاجار، اعلام جمهوری از‌ ســوی‌ سران نهضت 
جنگل در رشــت، در سال 1299شمســی بود. این‌ نهضت‌ 
هم بنابه دلایل گوناگون، با شکســت مواجه شد‌. پس از این‌ 
رخداد‌، رضاخان، رئیس الوزرای وقت که در‌ اندیشــه‌ تغییر 
سلطنت قاجار با حمایت انگلستان و تحت‌تأثیر ترکیه بود، 
شعار برقراری نظام جمهوری‌ را، در اواخر مجلس چهارم و در‌ 
زمستان‌ سال‌ 1302مطرح کرد‌ اما‌ این طرح نیز عملی نشد‌ 
و در نهایت در سال 1304شمسی ماده واحده‌ای به‌صورت 
طرح، تقدیم مجلس شد که‌ به‌ موجب آن، قاجار از سلطنت 
خلع‌ گردید‌ و حکومت به‌طور‌ موقت‌، به رضاخان سپرده شد‌ 
تا مجلس مؤسســان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی، 
تشکیل شود. با تشکیل مجلس‌ مؤسسان‌، پس از 6روز بحث 
و گفت‌وگو، رضاخان‌ به‌ پادشاهی‌ ایران انتخاب و سلطنت‌ ‌ در 
خانواده او، موروثی شد!)2(حوادث در خور توجهی که پس 
از یک وقفه نسبتاً طولانی، از‌ طرح‌ جمهوری‌ از سوی نهضت 
جنگل و سپس رضاخان رخ داد‌، تشکیل‌ جمهوری‌ خودمختار‌ 
آذربایجان‌ )حزب‌ دمکرات آذربایجان( به‌دســت سیدجعفر 
پیشه‌وری و نیز در کردستان به‌دست قاضی محمد است. این 

حکومت‌های خودمختار را، دولت مرکزی سرکوب کرد.)3(
در آغاز دهه 40، پــس‌ از‌ رحلت آیت‌الله بروجــردی و طرح 
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در شانزده مهر 1341 که با 
مخالفت علمای قم و بالاخص امام‌خمینی)ره( مواجه شد، روح‌ 
جدیدی‌ به کالبد نهضت ضد‌استبدادی‌ و سلطنتی‌ دمیده شد و 
با اعتراض رهبر نهضت اسلامی به طرح انقلاب سفید و متعاقب 
آن قیام خونین پانزده خرداد 1342، این نهضت وارد مرحله‌ای 
تازه شــد. مخالفت‌ امام)ره( با لایحه کاپیتولاسیون‌ در‌ تاریخ 
چهارم آبان 1343، نقطه شروعی برای طرح حکومت اسلامی، 
به شکل رســمی و علنی از سوی ایشان شــد. رهبر انقلاب با 
اشــراف کامل بر نهضت‌های پیش گفته و آگاهی از خواست 
دیرینه‌ مردم‌ ایران، برای گسستن نظام استبدادی و در دست 
گرفتن سرنوشــت اجتماعی خویش و با توجه به علل ناکامی 
حرکت‌های قبلی که ریشه در عدم‌علم و اطلاع جامعه ایرانی، از 
مواضع و برنامه‌های‌ اسلامی‌ داشت، نخستین گام خویش را در 

راستای معرفی ماهیت حکومت در اسلام برداشتند. 

ایشان از این پس و در‌ هر فرصتی، به تشریح حکومت اسلامی، به 
زبان ساده می‌پرداختند. اوج‌ طرح حکومت اسلامی با تمامی ابعاد 
وجودی آن، تدریس ولایت‌فقیه به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی 
حکومت اسلامی اســت. به هر تقدیر امام‌خمینی)ره( با تکیه به 
خدا و پشتوانه مردم، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و درصدد 
پایه‌گذاری حکومت اســامی، با ابتناء بر آرا و خواست مردم، از 

طریق رفراندوم برآمدند. 
یکی از اهداف این رفراندوم، دســتیابی به مشارکت حداکثری 
مردم در حاکمیت بر سرنوشــت خود بود که هیچ‌گاه تا پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق پیدا نکرده بود. اگر چه در دوره 
مشروطه حق تعیین سرنوشت و مشــارکت مردم، به رسمیت 
شناخته شــد و در قانون‌اساسی مشــروطه و متمم آن، پاره‌ای 
سازوکارها و مجاری در این راستا تعیین شد اما شیوه همه‌پرسی 
به‌عنوان تنها راه مراجعه مســتقیم به آرای عمومی و مشارکت 
مردم، در متون قانون مزبور مســکوت ماند و تا پیروزی انقلاب 
اسلامی در بهمن 1357، این سکوت تداوم داشت. در این دوران 
طولانی‌مدت، تنها در دو مورد، یکی در دوره نخست‌وزیری دکتر 
مصدق و درخصوص امکان انحلال مجلــس هفدهم و دیگری 
در بهمن 1341درخصوص انقلاب موســوم به ســفید پهلوی 
دوم، با رویکردی ابزاری و مبتنی بر منافع شــخصی و گروهی، 
رفراندوم برگزار شد اما معماران نظام جمهوری اسلامی، به‌منظور 
فراهم‌کردن زمینه‌های مشارکت حقیقی مردم در تأثیرگذاری بر 
سرنوشت خود، در نخســتین اقدام، تعیین نوع نظام و حکومت 
را، به مردم واگذار کردند و به رأی عمومی گذاشــتند و در این 
همه‌پرســی، مردم ایران طی یک مشارکت گسترده، با اکثریت 

قاطع به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.

پوتین‌های مریم
کتاب »پوتین‌های مریم« نوشته فریبا 
طالش‌پور، روایتگــر خاطرات یک 
بانوی خرمشهری به‌نام مریم امجدی 
از دوران جنگ ‌عراق علیه ایران است. 
مریم امجدی کــه دوران نوجوانی و 
جوانی‌اش همزمان با روزهای جنگ 
بوده اســت، پس از انقــاب حین 

تحصیل در دبیرســتان به‌ عضویت حزب جمهوری اســامی، 
جهادسازندگی و بسیج‌ مستضعفین خرمشهر درآمد و دوره‌های 
امدادگری و فنون نظامی را آموزش دید. امجدی با شروع حمله 
عراق به خرمشــهر در مشــاغل‌ مختلف چون امدادرسانی در 
بیمارستان، نگه‌داری از انبار مهمات مسجد جامع خرمشهر خدمت 
کرده و نیز در این مدت‌ گاهی به خط مقدم جبهه رفته است. فریبا 
طالش‌پور در کتاب »پوتین‌های مریم« کــه با مصاحبه‌هایش 
از مریم امجدی شــکل گرفته تلاش کرده تا به نقل خاطراتی از 
ایشان در زمان شروع جنگ عراق و ایران و اشغال خرمشهر تا زمان 
آزادسازی آن بپردازد. حاصل تلاش نویسنده از جمع‌آوری این 
مصاحبه‌ها مجموعه‌ای است از خاطرات دوران کودکی، فعالیت 
گروه خلق عرب در خرمشــهر، فعالیــت راوی در بخش عمران 
جهادسازندگی و امدادرسانی به مردم ‌روستاهای اطراف خرمشهر 
همچون روســتای »عباره«، درگیری‌های ‌سیاسی با مجاهدین 
خلق )منافقین( در دبیرستان، صحنه‌های‌ دلخراشی از شهادت 
مردم خرمشهر، نفوذ منافقین در میان نیروهای‌ سپاه، ملاقات با 
دکتر چمران درخصوص یک منافق زن، خاطراتی ‌از آشنایی با یکی 
از نیروهای سپاه و ازدواج با وی، خاطراتی از مجروحان عملیات 
شکست حصر آبادان، فعالیت در بخش تعاون‌ سپاه، شهادت محمد 
جهان‌‌آرا و بازدید از خرمشهر پس از آزادی آن‌، که با روایتی گیرا به 

رشته تحریر درآمده است.

توفان سرخ
کتاب»توفــان ســرخ«، خاطرات 
عراقی، عبدالعظیــم  ســرهنگ 
الشکرچی، را در دوران جنگ هشت 
ساله‌ تحمیلی روایت می‌کند. با اینکه 
کتاب حجــم کمــی دارد، اما چون 
نویسنده‌ یکی از افراد ارتش دشمن 
بوده و فتح خرمشهر را شرح می‌دهد، 

اثر مهمی به‌حساب می‌آید. خاطرات عبدالعظیم الشکرچی وقایعی 
از جنگ تحمیلی بین سال‌های 1360تا 1361را دربردارد و او با 
ذکر حوادث و وقایعی از آزادسازی خرمشهر به‌دست رزمندگان 
ایرانی و اظهار ناتوانی صدام در این خصــوص، روحیه‌ نیروهای 
دو سوی نبردهای اطراف خرمشهر را شرح می‌دهد. نویسنده در 
نبردها و عملیات مختلفی شرکت داشته و در این اثر به عملیاتی 
اشاره دارد که نسبت به کم و کیف و زوایای مختلف آن اطلاع کامل 
داشته است. در توفان سرخ با این سرهنگ عراقی همراه می‌شوید 
و او وقایع عملیات رمضان، حمله‌ عراق به ایران و غافلگیری آنها 
توسط رزمندگان ایرانی و استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی 
را توصیف می‌کند. او همچنین اعزام تیپ تحت فرماندهی‌اش و 
رویارویی با عملیات برق‌آسای ایران را هم بیان می‌کند. در پایان به 
فرار و پناهنده شدنش در ایران می‌پردازد. الشکرچی در این کتاب 
فتح خرمشهر را معجزه می‌داند و در ادامه‌ پیرامون اعدام تعدادی 
از فرماندهان و معاونان آنان به‌خاطر عقب‌نشــینی از خرمشهر، 
رفتن بین مردم بصره و غارت اموال مردم توسط نظامیان عراقی، 
مجروحیت و بازجویی خود و انجام عملیات رمضان توسط نیروهای 
ایرانی، موارد گوناگونی را روایت می‌کند. غالب خاطرات این فرمانده‌ 
عراقی درباره‌ برنامه‌ریزی و مراحل عملیات‌های مختلف رمضان و 
مسلم‌بن عقیل)ع( است. او در این اثر، استراتژی موفق، تاکتیک 
دقیق و برنامه‌ریزی مرحله به مرحله‌ ایرانی‌ها را ستایش می‌کند 

و روحیه‌ قوی ایرانی‌ها در سنگرهای نبرد مایه‌ تعجب او می‌شود.

جزیره مینو 
کتاب»جزیره مینـــــــو: 
یادمان‌هــای جنــوب« از 
مجموعه»قطعه‌ای از آسمان« 
اســت که به قلم مصطفی 
محمــدی، برای آشــنایی 
بیشتر علاقه‌مندان با منطقه‌ 

عملیاتی جزیــره مینو به نــگارش درآمده و مناطق 
خاطره‌انگیز، خطوط مقدم و جبهه‌های دوران جنگ 
در این منطقه را به تصویر می‌کشد. مصطفی محمدی 
در این کتاب شــرایط رزمنــدگان در زمان جنگ، 
مناطقی که در آن قرار داشتند، عملیات‌هایی که در آن 
مناطق انجام می‌شد تا پیروزی حاصل شود و راهی که 
رزمندگان و شهدا طی کردند تا امروز، وطن در آرامش 
باشد را نشان می‌دهد. هر یک از کتاب‌های مجموعه 
قطعه‌ای از آسمان، شناســنامه مختصر و مفیدی از 
یک منطقه هستند که ابتدا به تاریخچه‌ای از گذشته‌ 
منطقه پرداختــه و در ادامه حوادثی کــه در دوران 
دفاع‌مقدس اتفاق افتاده را شرح می‌دهد. نویسندگان 
در این کتاب‌ها خاطرات تاریخ‌سازان مناطق جنگ‌زده 
را با زبانی ساده به رشته تحریر درآورده‌اند. خواندن 
کتاب‌های این مجموعه به تمامی علاقه‌مندان به تاریخ 
دفاع‌مقدس و افرادی که قصد دارند از مناطق جنگی 
بازدید کنند پیشنهاد می‌شود. این کتاب‌ها آنچنان 
فضای آن دوران را برای خواننده تداعی می‌کنند که 
اگر کسی دوست داشته باشــد از این مناطق بازدید 
کند اما شرایطش را نداشته باشد، خود را در آن مکان 

احساس خواهد کرد. 
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